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خندۀ سرخ

قطعاتی از یک دست نوشتۀ پیداشده





I
قطعة نخست

...جنونووحشت.
اولینباروقتیدرآنجادةکذاییمیرفتیم،احساسشکردم.
دهساعتمداومپیادهروی،بدونهیچتوقفوحتیکاهشسرعتی،
بیاینکهحتیافتادههامانرابلندکنیم.آنهارابرایهماندشمنی
جامیگذاشتیمکهبیوقفهپشتسرمامیآمدوبعدازسهچهار
ساعتپارویردپایمامینهاد.جهنمگرمابود.نمیدانمچنددرجه
...چهل،پنجاهیاحتیبیشتر...فقطمیدانمکهتمامینداشتوتا
سرحدیأسعمیقویکنواختوجانکاهبود.خورشیدچنانیعظیم
وآتشینووحشتانگیزبودکهگوییزمینداشتباسرعتتمام
بهآننزدیکونزدیکترمیشدوبهزودیدرآتشبیرحمشازمیان
میرفت.چشم،چیزینمیدید.مردمکهاکوچکوتنگشده،بهاندازة
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دانهخشخاشیدرآمدهبودوپشتپلکهابیهودهدنبالسایهایمیگشت.
خورشیدازپلکهاینازکنفوذمیکردومثلنورخونآلودیبهمغز
رنجورآدممیریخت.شایداتفاقاًاینطوربهتربودوخودمنمدتی
طولانیکهبهچندینساعتهمرسید،باچشمبستهراهرفتموفقط
گوشمحرکتجمعیتاطرافمرامیپایید؛ضرباتسنگینوناهموار
پایاسبوانسان،سایشچرخهایآهنینیکهخردهسنگهایراهرا
هموارمیکرد،خسخسنفسهایسنگینومنقطعوصدایخشک
لبهاییترکخورده.حرفیامابهگوشمنمیرسید.همهدرخاموشی
محضبودند،گوییقشونلالهادرحرکتباشد.وقتیکسیمیافتاد،
صداییازاوبرنمیخاستودیگرانیکهبهویمیخوردند،بهنوبةخود
میافتادندوخاموشبرمیخاستندوبیاینکهنگاهیبهپشتسر
کنند،بازمسیرخویشراپیمیگرفتند؛گوییکهاینقشونلال،کر
وکورهمبودند.خودمنچندینبارسکندریخوردمونقشزمین
شدموسپسبیاختیارچشمگشودموآنچهدیدمکابوسیسراسر
وحشیبود؛هذیانسنگینیکزمینمجنون.هواگدازانموجمیزد
وسنگهاطوریبیصدامیلرزیدند،انگارآمادةجاریشدنباشند.
صفوفدوردستآدمهادرسرپیچها،باتفنگواسبشاناززمین
کندهمیشدوخاموشوژلهوارتابمیخورد،گویینهانسانزنده
کهارتشیازسایههایبیتندرراهاست.خورشیدعظیمونزدیک
ووحشتناکرویهرلولهتفنگوبرهرنشانفلزیکهمییافت،
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هزارانخورشیدککورکنندةدیگرمیافروختو،ازهمهجا،ازپهلو
وازبالاوپایین،سرنیزههایسفیدوسرخوتیزشرابهچشمآدم
فرومیکرد.گرمایخشکوسوزانبهاعماقتنوبهمغزاستخوان
وکاسةسرنفوذمیکردوگاهیچنینبهنظرمیرسیدکهاینسر
نیستکهرویشانةآدممیچرخدوانگارکرهایغریباست،گاه
سبکوگاهسنگینوالبتهکهبیگانهومخوف.درستهمانوقت،
بلههمانوقتبودکهناگهانیادخانهافتادم؛گوشةاتاق،یکتکه
کاغذدیواریآبیویکتنگآبدستنخوردهوغبارگرفتهرویمیز
من،میزیبایکپایةکوتاهترازدوپایةدیگرشوتکهمقوایتاشدهای
زیرپایةکوتاهش.دراتاقبغلی،انگارهمسروپسرمباشندومنآنها
رانبینم.آخ،اگرکهمیتوانستم،فریادمیکشیدم.وای،وایکهاین
تصویرسادهوآراموتکهکاغذدیواریآبیوتنگآبدستنخورده

وغبارگرفتهاشچهعالمیبود.
یادمهستکهجاییازحرکتایستادمودستهایخودرابلند
کردم،اماکسیازپشتمرابهپیشراند.منهمبهسرعتجلومیرفتم
وازمیانجمعیتراهبازمیکردموگریزانبهجاییمیدویدمونه
گرماییبودونهکوفتگی.مدتهاازلابهلایصفوفخاموشوبیپایان
میرفتمومیرفتموازکنارچهرههایسرخوسوختهمیگذشتموگاه
حتیبهسرنیزةسوزانیکهازخستگیدردستشانآویزانماندهبود،
میخوردم،تاسرانجامازحیرتولولهایکهبهجانمافتادهبودو
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مقصدنامعلومیکهباشتابدرپیشگرفتهبودم،متوقفشدم.یکدفعه
باعجلهراهمراکجکردموبهفضاییبازرسیدم،ازخندقمانندیبالا
کشیدموبانهایتدلهرهبرسنگینشستم،گوییکهآنسنگسوزان

وزمختنقطةنهاییآرزوهایمنباشد.
...وآنجابودکهبرایاولینبارآناحساسراتجربهکردم.من
بهوضوحدریافتماینجماعتخاموشیکهزیرتیغآفتابمیروند
وازگرماورعشهوخستگیبرزمینمیافتندوجانمیدهند،
همهمجنونودیوانهاند.آنهانمیدانندکجامیروندونمیفهمند
خورشیدبرایچیست.منآشکارافهمیدمکهآنهاچیزینمیدانند.
برشانههاشاننهسرکهصرفاًکرهایغریبوترسناکحملمیکنند.
بفرما،یکیدرستمثلخودمنباشتابازلایصفوفراهبازکرد
وازپادرآمدونقشزمینشد...آنهمیکیدیگر...وحتیسومی.
گاهیسراسبیباچشمانسرخدیوانهوپوزخندیگشادوشیههای
موحشوغیرمعمولبلندمیشودوفرومیافتد...وآنجاستکه
جماعتلحظاتیتوقفمیکنندوگرداسبحلقهمیزنند.صداهای
خفهوخشداریبهگوشمیرسد...یکشلیکو...سپسدوباره
ازسرگرفتنهمانحرکتخاموشوبیپایان.دیگرساعتیمیشدکه
رویاینسنگنشستهبودموهمهازکنارممیگذشتندوزمینوهواو
صفوفشبحواردورشدههنوزمیلرزیدند.دوبارهگرمایشدیدیبر
جانمچنگمیزدوحتییادمنمیآمدبهچهفکرمیکردم...وهمه
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پیدرپیازکنارممیگذشتندومیرفتندومنحتینمیدانستماینان
کههستند.ساعتیپیشرویاینسنگ،تنهانشستهبودموحالادور
منگروهیخاکستریجمعبودند؛برخیبیحرکتخوابیدهوشاید
کهمردهبودندو...برخیمثلمننشستهوخیرهبهرهگذران؛برخی
اسلحهداشتندوشبیهسربازانوبرخیتقریباًبرهنهوپوستشانچنان
سرخوکبودکهآدمنمیتوانستحتییکنظرنگاهشانکند.نزدیک
منیکنفرباپشتیبرهنهبرخاکخوابیدهبود.ازحالتبیتفاوت
صورتشکهبرسنگیتیزوداغچسبیدهبودوازسفیدیکفدست
رهاماندهاشپیدابودکهمردهاست،اماکمرسرخرنگشمثلزندهها
بودوفقطآنلایةزردمانندپوستشکهبهگوشتدوددادهشباهت
داشت،ازمرگسخنمیگفت.میخواستمازاودورشوم،اماهیچ
توانینداشتموصرفاًسرمراگرداندموبهصفوفروندگانبیپایان
وردیفشبحوارولرزانشانچشمدوختم.ازحالتسرممیدانستم
کهدارمبیهوشمیشوم،اماصرفاًخیلیآرامانتظارمیکشیدم،درست
مثلوقتیکهخوابمیرومومرگفقطمرحلهایاستدرمیان

رؤیاهاییعجیبوآشفته.
داشتممیدیدمکهچهطوریکسربازازمیانجمعیتجداشد
وباگامهاییقاطعانهبهسویمامیآمد.دقایقیدرشیبیناپدیدشد
ووقتیبازبهچشمآمدونزدیکترشد،گامهایشبیثباتشدهبود،
انگاردرتقلاباشدتاوضعپریشانوپیکربیحالخودراسامانی



18      خندةسرخ
دهد.چنانیمستقیمبهسمتمنمیآمدکهباوجودبیحسیعمیقی

کهسرمراگرفتهبود،بههراسافتادموپرسیدم:
ــچیمیخواهی؟

درجامتوقفشد،جوریکهانگارفقطمنتظریککلمهبوده،با
آنهیکلدرشتوریشانبوهویقةپارهاشهمانطورایستادهبود.
تفنگینداشت،شلوارشبهیکدکمهبندبودوبدنسفیدشرا
آشکاراازشکافلباسشمیدیدی.دستوپایاومثلاجزایی
بیربطازتنشآویختهبودوظاهراًسعیداشتخودراجمعوجور
کندونمیتوانست؛دستانشرابهزحمتبههمنزدیکمیکردو

انگاربلافاصلهازهممیگسستند.گفتم:
ــچهتشده؟بهترهبگیریبشینی.

اماهمانطورایستادهبودوبیهودهمیکوشیدخودشراجمعکند
ودرسکوتبهمنخیرهماند.اینجابودکهبیاختیارازرویسنگ
برخاستموتلوتلوخوراننزدیکشدمودرچشمانشزلزدمودرآنها
ورطهایازوحشتوجنوندیدم.برعکسمردمکهمه،مردمکهای
اوانگارگشادوگشادترمیشدوتمامچشمشرامیپوشاند...وای،
چهدریایآتشیرابایدازاینپنجرههایسیاهبزرگشاهدبودهباشد!
شایدهماشتباهکردهبودموفقطمرگبودکهدرنگاهشموجمیزد
...امانه،خطاییدرکارنبودودراینمردمکهایسیاهوبیانتهاکه
درستمثلچشمپرندگانباحلقههاییباریکونارنجیقابشدهبود،
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چیزیبیشازمرگبود،چیزیبهمراتببیشازوحشتمرگ.
عقبکشیدموفریادزدم:

ــگمشوازاینجا!شنیدییانه؟...گفتمگمشو!
وگوییفقطمنتظرهمینیککلمهبودوحملهورشدوهمانطور
خاموشباجثةعظیموازهمگسیختهاشمنرابهزمینکوبید.لرزان
وبهزحمتپاهایلهشدهامرااززیرپیکرشآزادکردم،رویپا
جستموخواستمفرارکنمبهجاییدورازهرانسانی،بهدوردست
سرابیمتروکولغزان...کهناگهانازبلندیسمتچپمیکشلیک
مهیبوبلافاصلهمثلپژواکیدوشلیکدیگرطنینانداخت.جایی
بالایسرم،جیغوصفیروزوزةسرخوشیکنارنجکآسمانرا

بههمدوخت.
محاصرهمانکردهبودند!

دیگرازگرمایکشندهخبرینبود،نهترسیدرکاربودونه
خستگی.حالافکرمبازترشدهوتصوراتموضوحوروشناگرفتهبود.
وقتیازنفسافتادهبههمقطارانسنگرگرفتهمیپیوستم،انگارچهرههایی
روشنوشادیبخشمیدیدموصداهاییگرفتهمیشنیدمکهبلندبلند
دستورمیدادندوشوخیمیکردند.بهنظرمیرسیدخورشیدهمبالاتر
رفتهبودتامزاحمتشراکمکندوحالادیگرملایمتروآرامشدهبود...
وبازهمنارنجکیباجیغسرخوشعجوزةجادوگریهواراشکافت.

رسیدهبودم.




